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 دکتر علی شريعتی "مردمی شدن"
 

 کلاهی رضامحمد

 
 

ک جهانِ اطرافِ خود راهی گونه است؛ یعنی برای در شناخت ما از جهان، داستان ۀساختار آگاهی ما و نحو

کار را هر کس به تنهایی و در  اما این. هایی به هم پیوند دهیم روایتبا جز آنکه اجزای این جهان را  ،نداریم

هر فرهنگی . های سازندۀ جهانِ ذهنیِ فرد، از پیش در فرهنگِ او موجودند روایت. دهد خلأ انجام نمی

برای درک هر جامعه باید بتوان ذخیرۀ . استجار و پذیرفتنی هن مشروع، به از خطوط روایتیِ ای مجموعه

یکی از . ها را دریافت های مشروعی که آن جامعه در انبان دارد و چگونگی به جریان افتادن آن داستان

اعضای جامعه جهانِ اطرافِ خود را از طریق . گویی است های اخلاقی، داستان ابزارهای اصلی آموزش

برای هر . دهند زنند و از این طریق به زندگی خود معنا می های مشروع جامعه پیوند می ها به روایت داستان

 . تراژدی، حماسه، کمدی و مانند اینها: سخن گفت« ژانر غالب»توان از یك یا چند  فرهنگی می

  تراژدی. داد تغییر( اسلام سرخ)به حماسه ( اسلام سیاه)از تراژدی شریعتی ژانر غالب زمان خود را 

در تراژدی، . بیند های زندگی می نیروهای سرنوشت و عریان در برابر بحران ها را موجوداتی اسیرِ انسان

های مهم و کلان را در  حماسۀ تصویری باشکوه است که نزاع. رسد داستان با شکست قهرمان به پایان می

وجود ( قهرمانان انسانی خدایان یا)های حماسی  حماسه شخصیت. گیرد های زمانی بلندمدت دربر می دوره

قهرمان حماسۀ تجسم روح کلی هر . کند شان کل تمدن یا حتی کل نوع بشر را متأثر می دارندکه قهرمانی

در . کند ای نفوذناپذیر که اصول مسلم و قطعی را اعلام می حماسه ژانری مونولوگ است، قلعه. ملت است

در . اند معنا و واقعیت با هم درآمیخته .دارد نیادینجهان نظمی قطعی و ب. جایی برای چون و چرا نیست آن،

ماجراهای بسیار، وجوگریِ سلحشوری است که پس از  رنگ اصلی، جست پیرمانس، ژانر مکملِ حماسه، 

( در گفتارِ شریعتی)و ... عشق، معنای زندگی، افتخار: آورد آنچه را از دست داده بود، دوباره به دست می

نر، بر این فرض مبتنی است که همه چیز در جهان حقیقت و معنایی عمیق دارد این ژا. اصیل« خویشتنِ»

 . کند تواند آن را آشکار و قهرمان پس از تنزیه روح خود می

                                                           
  (شدن جریمه حال در شریعتی دکتر! )ننویس آقا: اندبرگزیده  نویسنده که  مطلب اصلی عنوان 
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هایی که مدتی است دربارۀ شریعتی و با تقلید از کلمات قصارِ نقل شده از او شایع  حجم زیادِ لطیفه

 -جوک )لطیفه . «لطیفه»به « حماسه»از : کندکایت میحاز ژانری دیگر در جامعۀ ما  که  شده است

اش، چنانکه در اسمش مستتر  ترین ویژگی ژانری که مهم. یك ژانر است؛ شاید ژانر امروز جامعۀ ما( شوخی

به نوعی دو تراژدی و حماسه نیز هر . ناپذیر است؛ نقطۀ مقابل واقعیتِ سختِ دگرگون« بودننجدی »است، 

ماند و در  در تراژدی، قهرمان در برابر سختیِ واقعیت درمی. ناپذیر قرار دارند گوندر مقابل واقعیت دگر

شود، اما  در رو می البته لطیفه با واقعیت رو. دهد کدام تن در نمی لطیفه، به هیچ. شکند حماسه، آن را می

انداخته  فه، دستبستگیِ حماسیِ میان معنا و واقعیت، در لطی هم. کند برخلاف حماسه، با آن مبارزه نمی

 . شود می

، درگیریِ آنها با چهرۀ آرمانیِ فرهنگِ کند را متفاوت می« های شریعتی لطیفه»های  آنچه ویژگی

این درگیری با قرار دادن شخصیت سلحشور در زندگی روزمره، و شکل دادن به . ستحماسیِ ما

زندگی »؛ و دوگانۀ میان «یآدم معمول»و « شخصیت سلحشور»دوگانۀ میان : دهد هایی رخ می دوگانه

گسلد و بر شکافِ میان  و واقعیت از هم می( آرمان)در لطیفه، یگانگی معنا . «زندگی روزمره»و « آرمانی

 . شود آنها تأکید می

های  برداشتن قدم»: گرایی مبتنی است ها، بر هجوِ خودِ مفهومِ آرمان و آرمان ساختار برخی از این لطیفه

ساختار رواییِ این لطیفه، حول (. خیاط دکتر شریعتی)« شود پاره شدن شلوار آدم می بزرگ در زندگی، باعث

گرایی بالا  لطیفه ابتدا شنونده را تا اوج آرمان. است محور تقابل میان وضعیت آرمانی با وضعیت روزمره

اوردی عظیم نایل مانند قهرمانِ حماسه به دست« برداشتن قدم بزرگ»برد و در حالی که او انتظار دارد با  می

زند و از خواب و خیال  او را از بلندای آرمان بر زمینِ روزمرگی می« پارگی شلوار»شود، با درگیر کردنش در 

 . پراند گرایی می آرمان

ها، با قرار دادنِ  محتوای روزمره در درون  ساختار متقارن و مرکزگرا که ویژۀ  برخی دیگر از این لطیفه

آنان که »: از جملات قصار نقل شده از شریعتی. کشاند ن محتواهایی را به چالش میمحتواها، چناپربیان 

، با ایجاد  این جمله. «اند نه یزیدی آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند ور. رفتند کاری حسینی کردند

همیت آفریند که بر عظمت و ا یزید ساختاری متقارن و پرابهت میو  های رفتنماندن و حسین دوگانه

دهم در فیسبوک ترجیح می»: کشند ها چنین تقارنی را به چالش می برخی لطیفه. محتوای خود دلالت دارد

یکی از )« تا اینکه در حال درس خواندن باشم و به فیسبوک فکر کنم باشم و به درس خواندن فکر کنم

های  تقابل)، در ساختاری متقارن این لطیفه نیز با قرار دادن محتوای روزمره(. های دور دکتر شریعتیفامیل

، بر شکاف میان آرمان و واقعیت («در جایی بودن و به چیزی فکرکردن»و « بوک و درس فیس»میان 

 . کند تأکید می
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که قالبی )ی قصار  ا روزمره در جمله یها حتی اگر نام شریعتی نباشد، باز هم از بیان عمل در این لطیفه

ها  محصول این کار تنها دست انداختن آرمان. کنند ه طنزآمیز پیدا میوج( برای بیان مفاهیم مهم است

برجسته کردن عمل روزمره و مهم دانستن : تواند سویۀ دیگری هم داشته باشد این نحوۀ بیان می. نیست

های ضدجنگ، بر پلاکاردی  پیمایی به یاد شعاری افتادم که چند سال پیش، معترضان، در یکی از راه. آن

درست کردن چای، از جنگیدن، حتی اگر به نام دموکراسی . Make tea; Don’t make war: دندنوشته بو

 .بهتر است ،باشد

لطیفه را « شریعتی»ای معمولی است، آوردن نام  ها، خودِ لطیفه جمله ای دیگر از این لطیفه در دسته

« لطفاً سس نریز»: ندهای بودنِ شخصیت گوی سازد؛ تقابل روزمره بودن محتوای جمله با اسطوره می

هایی است که اخیراً دربارۀ شریعتی رایج  این تقابل ویژگیِ اصلیِ همۀ لطیفه(. فروشی شریعتی در فلافل)

برخی . گیرد شکل می« ای ای اسطوره گوینده»با « گفتۀ معمولی»ساختار لطیفه در تقابل میان : استشده

 . خیاط دکتر شریعتی: شود ای ساخته می صیت اسطورهها در انتساب شخصیتی معمولی به شخ دیگر از لطیفه

که به  ستا آدمی معمولیقهرمان . وجوگرِ حماسی خبری نیست ها، از شخصیت جست در این لطیفه

قهرمانی که دیگر شخصیتِ . ها خودِ شریعتی است شخصیت اول این لطیفه. است کارهای معمولی مشغول

. به کارهایی از جنس زندگی روزمره. دیگری مشغول استاو حالا به کارهای . سلحشورِ حماسه نیست

ای است که درگیر رویدادهای روزمره  های پنجاه و شصت حالا، رزمندۀ از جنگ برگشته سلحشورِ دهه

 . استشده

بخورید و بیاشامید، ولی تابلو »: های شریعتی نیست لطیفه منحصرگسست میان آرمان و واقعیت، تنها 

ای از  موقعیت کمیك در شباهت ظاهری ساختار لطیفه با ساختار آیه(. کشف الکلرازی پس از )« نکنید

، فضای قدسیِ آیۀ  قرآن یاد آوری «بخورید و بیاشامید»گیرد؛ با ذکر عبارتِ معروفِ  قرآن شکل می

« یدتابلو نکن»است، با عبارت نامنتظرۀ « اسراف نکردن»که شنونده منتظر پیام نهاییِ شود، اما در حالی می

آلود بودنِ عمل فضای قدسیِ پیشن را  گناه« الکل»شود و در انتها، با ارتباط کل پیام با موضوع  مواجه می

: گفت. از قلبم پرسیدم چه کنم وقتی دلم تنگ است و دستم کوتاه»: هایی مانند لطیفه  همچنین. شکند می

تو : لای تنگ ماهی نشست و پرسیدپرنده با»: یا. «کار من خون رسانی به بدن است، از من جفنگ نپرس

 . «خودتو اسگل کن: کنی؟ ماهی با حسرت نگاهی به او کرد و گفت که در قفست بازه، چرا پرواز نمی

اما . گیرد گرایی و واقعیت روزمره شکل می ها، موقعیت کمیك در تقابل میان آرمان در همۀ این مثال

ها جانشین  لطیفه آنشریعتی در . رهنگ امروز ما داردوجه نمادینی است که او در ف« شریعتی»اهمیت واژۀ 
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های تاریخی را گذاشت که در  اسطوره :توان به جای او می. فرهنگِ امروزِ ماست یِ های حماس همۀ قهرمان

های چهل و پنجاه را که حالا  دهه« انقلابیِ»شوند؛ یا  می تکه ه و چلوصل تقابل با واقعیت زندگی، وصله

دهۀ « رزمندۀ»اش دست کشیده است؛ یا  های انقلابی های آرمان تکه  زدن به تکه وبست دیگر از چفت

ای در کار نیست و تصمیم گرفته در شهر زندگی کند؛ یا هر رهبر  داند دیگر جبهه شصت را که می

  .اش رسیده است های گذشته بوده و حالا نوبت به بازخوانی های نسل پردازی کاریزمایی را که نمایندۀ آرمان
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 [راضيه انصاري]نهادهاي جهانی مطالعات اسلامی  
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